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 حرکات افقی و عمودي انسان در آسمان معرفت؛

 عارفان هر دمی دو عيد کنند

 

از خصال بهار نه فقط اعتدال است که جلوه جمال است و جولان جلال! خرمی و سرسبزيِ تجلّی بر جان طبيعت دميده و یکرنگی 

 !شود و آدمی آن بهِ که به هستی تمکين کند و یکرنگی را، آئينمی همه جا، دیده 

ام؛ هاي تازه رویيده و بلبلان بر شاخسار درختان سبد نشسته شنيدههاست هنگام بهار، آن را از سکوت گلگردم که سالاي میبه دنبال واژه 

هاي هميشه کند و جهان، پر از گلپاکی و زلالی محو می گستراند یك دست و یکرنگ و هرچه دو رنگی را درآن جا که جهان، سایبانی می

 .زندها، لبخند میبهار قرن

اند که برگ برگشان را اگر بشکافی، سرخ است و سرخ. در این باغچه، هرگز گلی رنگ هاي زیبایی رویيدهدر باغچه خوشبوي زمان، گل

 .شودگاه، واژه صداقت، زاده میخيزد و آنقلب بر میزنند؛ لبخندي که از صميم ها به هم لبخند میبازد. همه گلنمی

 .اي است از اعماق جان. صداقت، رسوب هرچه دورنگی است در حافظه مردد زمانصداقت، نگاه صميمانه

 .صداقت، پرواز شهيدي است در لحظه نثار جان

 .هاي جذاب با خدا سخن گفتن استبه هم و لحظههاي فشرده زوال جهان. صداقت، دستهاي یکرنگی است در باغچه بیصداقت، کاشتن گل

 .صداقت، دل زنگار گرفته از گذر زمان را از خواب برخيزاندن است

 .ها استواسطه خورشيد از پشت پنجره دوستیصداقت، دیدن بی

قات دو دل، یکی در این سوي ها، لحظه ملاها، سلام بر آبی یکرنگ آسمان، سلام بر قانون زوجيت دلصداقت یعنی سلام در شعور سبز ستاره

 .عالم و دیگري سوي دیگر، صداقت یعنی... و صداقت یعنی امام بودن و نان جو خوردن

 .هامان را به زیبایی صيقل ده تا هرگز در کسی به تندي ننگریمپروردگارا! از نور خویش در وجودمان بتابان تا پاك پاك شویم و آیينه چشم

 دروغ و ریا است، بزدايخدایا! زبانمان را از هر چه 

 

 !اي آفریننده راستی و صداقت
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اعاده  یعنی دیاست. ع یو کلمه نوروز فارس یعرب دیبازگشت. کلمه ع یعنیهم  دیروزِ نو. ع یعنیاست. نوروز  دیع یمعنانوروز، به 

 .گرددیو برم شودیهر سال عود م یعنی د،یآیو از عود م

آن  کیثابت است؛  میکنیما فکر م کند؛یم رییدر هر لحظه و هر نفس عالم نو است و تغ م،یبنگر کیروز نو؛ چون ن یعنی نوروز

هرگز  یعنی شود؛یابد تا ازل دوبار هم تکرار نم زخداوند ا یخداوند است و تجل یتجل عتی. عالم طبستیثبات ن ست،یتکرار در عالم ن

 خداوند تکرار شود.  یکه تجل افتدیاتفاق نم

 دیع شهیهر لحظه نو است. از نظر عرفا هم نیاست. بنابرا انیپایاز ازل تا ابد هم ب اتیتجل نیاست و ا یدیجد یلحظه تجل هر

 ، عالم تازه است. «نوآن»و « نولحظه»گفت هر  دیعالم تازه و نوروز است و در واقع با شهیاست و هم

دارد. اما  دیلحظه عارف دو ع کی یعنیکنند. در دم  دیکنند/ عنکبوتان مگس قد دیدو ع ی: عارفان هر دمدیگویاز عرفا م یکی

عنکبوت در  یعنی کند؛یم یو نگهدار کندی( میبند)کنسرو و بسته دیو قد کندیم دیکه بافته مگس را ص یاعنکبوت در لانه و شبکه

است که  نی. اشودینو م شیو هر لحظه عالم برا داردیرا نگه نم یزیاما عارف چ دارد،یخود را نگه م یو غذا کندینم یلحظه زندگ

او تازه  یبرا زیو همه چ ندیکهنه بب تواندی. اصلا عارف نمنندیبیعالم را کهنه نم وقتچیعرفا نوروز و تازه است و ه یایام برا شهیهم

 است. 

هر نفس را  یتازگ توانندیرا ندارند و نم یاهل ظاهر هستند و دقت دم نگر کهیشود و کسان لیبه روز و ماه تبد تواندیم یمعن نیا

را استفاده  یاسام نیبرج )ماه( قائل بودند و ما هنوز ا 12هر سال  یباستان برا انیرانی. ادانندیمرتبه را نوروز م کی یسال نند،یبب

. ردیمیکه نم یزی( و چری)فناناپذ داریپا یعنیخاص خود را دارد. مثلا مرداد که در واقع امُرداد است،  یهم معنا یاسم رکه ه میکنیم

فصل  عتی. طبدهدیشکل م رییتغ عتیو طب شودیسال عوض م بار،کی. هر دوازده ماه دهندیم لیسال را تشک کیدوازده برج  نیا

در کمون است.  زیاست و همه چ ختهیدرختان ر یهاو فسرده و برگ زدهخی زیچکه همه گذاردیفسرده زمستان را پشت سر م

سبز و  یهاو برگ شودیها شکفته مو نوروز و غنچه عیهمان رب یعنیکه نه گرم است و نه سرد؛  رسدیفصل اعتدال فرا م ، مرتبهکی

روز و سال، نو  یعنینوروز است؛  نی. اکندیم دایو شکل گلستان پ ردیگیبه خود م دیو عالم چهره جد دیآیم رونیها بجوان از درخت

 گریکدی داریو مردم به د شودیقرار گرفته است. اولا فصل و عالم تازه م دییو مورد تأ ستیاسلام هم مردود ن رد دیع نی. اشودیم

 از نظر اسلام مطلوب است. هانی. همه اکنندیم یو شاد رندیگیو جشن م کنندیمصافحه م نند،یبیرا م گری. همد روندیم

 عتیدر طب حرکت

و  رییتغ تواندینم کسچیو ه میکنیرا احساس م رییما تغ کند؛یرا انکار نم نیکس ا چیهمواره در حال حرکت است و ه عتیطب

، حرکت  هیوجود دارد. با نظر هانیو... ا یگرم ،یسرد ت،یطفول ،یو جوان یریبهار، پ ز،ییرکت عالم را انکار کند. زمستان، تابستان، پاح

عالم با  نیا یستتنها در اعراض عالم حرکت وجود دارد؛ بلکه در جوهر عالم هم حرکت وجود دارد و اصولا هنه ،تاییدشدهآن در قر

مورد اشاره قرار گرفته این موضوع ،  میها و در قرآن کرکوه یحت ست،یثابت ن یزیچ چیحرکت است. ه نیحرکت هم آغوش است و ع

امِدَه وَهِ یوَتَرَ»است  اما در واقع در حرکت  د،ینیبیها را ثابت مشما کوه دیفرمایم میقرآن کر.  «تَمُر مَر السحَابِ یالْجِبَالَ تَحْسَبُها جَ

خود حرکت، صرف نظر از  یول م،ینیبیدر حال حرکت را م لی. اتومبمینیبی. ما متحرک را ممینیبیهستند. اساسا ما حرکت را نم

 . مینیبی. ما متحرک را مشودی. با عقل ثابت ممینیبب میتوانیرا نم لیاتومب
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و در عالم وجود دارد.  ستین یانکارکردن، و هم بر حسب حس  اتیو روا اتیحرکت هم بر حسب برهان و هم بر حسب آ نیبنابرا 

رفتن  یو گردش و افق رییصرف تغ ایچه؟ آ یعنیتکامل  میبدان دیروبه تکامل است. اما با شهیاست. حرکت هم یحرکت عالم تکامل

تکامل است. ، رفتن زمان  شیو پ یحرکت و تحول افق دیگویمدرن م یای. دندیگویامروز )مدرن( م یایرا دن نیا ؟تکامل است

در طول  یعنیباشد،  یسؤال است که اگر واقعا تحول افق نیا یجا جانیاما ا« فردا بهتر از امروز است. شهیهم»قائل است که  تهیمدرن

متفاوت  زیتکامل است؟ تحول با تکامل دو چ یهر تحول ایبسا فردا بهتر نباشد. آچه اما ست؟فردا بهتر ا شهیزمان به جلو برود، هم

 است.

بدون غایت عقلانی باشد، آیا  ،تکامل است؛ اما اگر صرف تحول ،در تحول تکامل هست. اما با یک شرط. تحولی که غایت عقلانی داشته باشد

ل منظور دانیم، تکامل نیست. اگر یک غایت عقلانی برای تحووقتی نمی، دانیم توان نام آن را تکامل گذاشت؟ تحول هست، اما به کجا؟ نمیمی

تکامل است؛ اما اگر غایت عقلانی در نظر گرفته نشود، هر تحولی لزوما تکامل ، آری. هر تحولی با در نظر گرفتن غایت عقلانی ، شود 

شود؛ که عالم در تحول و حرکت دائمی و افقی است، اما حرکتی عمودی هم دارد. حرکت عالم به انسان منتهی میاین ضمن بنابراین نیست.

انسان باب الابواب است. اگر هر موجودی در تحول خودش به انسانیت نرسد، در واقع تکامل نیافته است. انسان هم تحول افقی و عمودی یعنی 

 کند. پیدا می

ماند؛ اما حرکت عمودی یعنی کند و نسل او باقی میمیرد و تولید مثل میشود و مییعنی در طول زمان پیر و فرسوده میافقی ، تحول 

گذاریم. معنای که از حس به خیال، از خیال به عقل و از عقل به فوق عقل و تطورات عقل تا به خداوند برسد. اسم این حرکت را عمودی میینا

سوی حق تعالی باید با تعالی همراه باشد. تعالی به جلو رود. حرکت بهسوی خدا میحرکت افقی و در طول زمان رفتن، لزوما این نیست که به

ها امور نسبی معنای جغرافیایی و مکانی نیست. اصلا بالا و پایین مکانی وجود ندارد، بلکه اینتن نیست، به بالا رفتن است؛ ولی این بالا بهرف

حس به  یعنی از، گوییم کره مریخ یا خورشید بالاست، معلوم نیست بالا باشد. در جو کهکشان بالا و پایین نداریم. بالا که مثلا میهستند. این

بالای واقعی است. معرفت عقلی نسبت به معرفت حسی ، عقل رفتن، از عقل به معرفت رفتن و مراتب عقل و معرفت را طی کردن. این بالا رفتن 

 بالاتر است.

معرفتی  دهد. بنابراین، اگر حرکت را عمودی وتوانست خود را معنی کند؛ پس عقل است که حتی به حس معنی مینمی حس نبود، عقل اگر 

که پذیریم؛ در تحول تکامل هست؛ اما به این شرطی که بیان شد؛ به شرط اینکند، آن وقت تکامل را میبدانیم که در انسان تحقق پیدا می

غایتی منظور باشد و غیر از حرکت افقی، حرکت عمودی هم وجود داشته باشد. اگر حرکت عمودی نباشد و غایتی هم نباشد، صرف تحول تکامل 

 نیست. 

ا در کنیم؛ یعنی خداوند رکنیم، برای این است که در مقام حس این کار را میمان را به آسمان بلند میوقتی ما عموما برای راز و نیاز دست

کنیم. خدا را با توجه به حس کنیم که بالا به طرف آسمان است و دستمان را بلند میآوریم و چون خداوند بالاست، فکر میمرتبه حس می

سوی آسمان دراز های خود را بهدانیم. در صورتی که این غلط است برای کسی که اهل معرفت واقعی است، لزومی ندارد که دستخودمان بالا می

 کند. اگر دست خود را به طرف پایین هم دراز کند، خداست. 
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؟ استتوان به جهتی و به جایی رفت که از ملک خداوند بیرون آیا می هر طرف که رو کنید به طرف خداست.به « أیَنَمَا تُوَلواْ فثَمَ وَجْهُ اللهِ»

کنیم و معقول کنیم، در واقع تشبیه معقول به محسوس میسوی آسمان دراز میوقتی دست خودمان را به« به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد.»

 است که علو، علو معرفتی است و جغرافیایی نیست. کنیم. این تأکیدی بر حرف قبلی را به محسوس تشبیه کرده و دست خود را بالا می

فهمیم شود و...، این آسمان با آسمانی که ما اکنون میدر قرآن و روایات آمده است که آسمان هفت طبقه هست و جبرییل از آسمان نازل می

تواند بالا نباشد؛ اما آسمانی که در قرآن و یگوییم بالاست، در صورتی که مبینیم کرات است و میبینیم فرق دارد. این آسمانی که میو می

آید. جبرییل از نزد آید، نه از فلان کره. جبرییل از غیب میمی معنویت آسمان از جبرییل روایات وجود دارد، آسمان معرفت و معنویت است.

کند، تنزلش از کرات آسمانی نیست، یعنی از جا هست، پس از آسمان معرفت است. وقتی جبرییل تنزل میآید. چون خداوند در همهخداوند می

کنیم؛ خداوند را در جایی تصور می، آید. ما عموما معرفت می آسمانشود. از غیب حق و از کراتی نیست که در علم هیأت و جغرافیا مطرح می

ید به عقل برسیم. مادام که در مقام وهم گرفتار بینیم که خداوند در همه جا هست. باچون در وهم گرفتاریم. اگر بتوانیم از وهم فراتر برویم، می

سوی من بیایید. به مقام باطن یعنی با معرفت به« ارْجعِیِ إِلیَ رَبک»فرماید: کنیم. خداوند میتوانیم تفسیر کنیم یا غلط تفسیر میهستیم، نمی

هرچه در درون سير شود. تر میدارد به خداوند نزدیکمیسوی خداوند راه شرق و غرب نیست. کسی که در راه معرفت گام برخود بروید. راه به

 تریم .کنيم به خدا نزدیك

ای از بهار و تابستان و پاییز و زمستان عالم  ن و پاییز و زمستان طبیعت، سایهسایه ای از عالم حقیقت و انسانیّت است. بهار و تابستا ،عالم ظاهر 

فته اند: الظّاهِرُ عنُوانُ الباطِن: ظاهر نشانه ای از باطن است. عالم ظاهر، عالم مَجاز و عالم باطن، حقیقت و انسانیّت است و چنان که اهل معرفت گ

هده ی فصول عالم حقیقت است و باز چنان که اهل معرفت فرموده اند: المَجازُ قنَطرََةُ الحَقیقَةِ : مَجاز پلی به سوی حقیقت است. پس باید با مشا

 جهان جان و عالم حقیقت و انسانیّت متوجّه شد و راه یافت. عالم طبیعت، به فصل های

یز تولّد جسمانی بشر بهار، جوانی او تابستان، میانسالی اش پاییز و کهنسالی و مرگ جسمانی او زمستان طبیعت بشری است. سیر معنوی انسان ن

، پس از سرد و خاموش شدن شراره ها و تعلّقات نفسانی انسان آغاز می شود و روز آغاز چنین بهار و تابستان و پاییز و زمستانی دارد. بهار انسانیتّ

صداق بهاری، به حق روز نوی است وإلاّ پیش از رسیدن به این روز، همه ی روزهای سال یکسان و تکراری و ملالت آور آورند و نوروز بی معنا و م

 است.

ه ی حضرت حق پدید آمده به مدد رحمت رحیمیّه حق متعال به عنایت کمال خود می رسد. نوروز نوروز روزی است که آنچه با رحمت رحمانیّ

جانش  روز بسم الله الرّحمن الرّحیم است. نوروز روز انسان کامل است و آن که به کمال انسانی راه یافت، حقیقت بسم الله الرّحمن الرّحیم در

سنُ الحال متحوّل گشته است. به چنین شخصی باید نوروز را تبریک گفت و جشن گرفتن و محقّق شده و نوروزش فرا رسیده و حالش به أح

 شادمانی کردن زیبنده و سزاوار چنین شخصی است.

 گریکدیو به  رندیندارد که انسان ها به خاطر آن جشن بگ یندارد، به انسان ربط یدهد و انسان در وقوع آن نقش یرخ م عتیآنچه به جبر در طب

در  تیّدارد و موفق یشادمان یجا ،دهد، به حق یو مجاهدت شخص، در جانش رخ م اری. امّا آنچه به مدد حضرت حق، با حسُن اختندیبگو کیتبر

 گفت.  کیتبر گریکدیجشن گرفت و به  دیبا اآن ر

 



 

 

 حرکات افقی و عمودي انسان در آسمان معرفت؛

 عارفان هر دمی دو عيد کنند

 

روز عید یعنی روز عود و بازگشت از مجاز به حقیقت، از ظاهر به باطن، از غفلت به ذکر، از معصیت به طاعت، از زندگی طبیعی به 

 حیات طیبّه ی انسانی و نهایتاً از ماسوی الله به الله، که انّا لله و انّا الیه راجعون. این رجعت و عود به اصل، به راستی عید است.

 ماند از اصل خویش  هر کسی کو دور

 باز جوید روزگار وصل خویش
شبی است که شخص به منزلت و قدر انسان پی می برد و معرفت می یابد و نایل می شود و برای هر کس ، همان طور که شب قدر 

زنده شدن، روز  ممکن است در زمان خاصی از سال محقّق شود، در ماه مبارک رمضان ، یا سایر ماه ها؛ نوروز هم یعنی روز نو، روز

وقتی است که شخص در حقیقت انسانی خود، ، شکوفایی و به گُل نشستن. روز نو عالم طبیعت اوّل بهار است ولی روز نو عالم انسانیّت 

بعد از موت اختیاری، به حیات طیبّه ی انسانی زنده شود و کمالات انسانی در او شکوفا گردد و درخت وجودش به گُل نشیند. با چنین 

وزی بهار عالم انسانیّت برای شخص آغاز می شود و به حق، چنین روزی را باید عید شمرد و شادمانی کرد؛ و لو در میانه ی تابستان یا ر

 پاییز و یا زمستان طبیعت باشد.

است رخ  روز پدیدار شدن و به ظهور رسیدن انسان کامل است و همان طور که این امر برای هر کس به صورت فردی ممکن، نوروز 

بدهد و شخص به ظهور باطنی و فردی راه یافته و حقیقت انسان کامل و حجّت خدا را در جان خویش ملاقات کند، روزی که جهان 

بشری از ماسوی الله رو برگرداند و به خدا رو کند، نوروز و ظهور عمومی فرا می رسد و انسان کامل و حجّت خدا بر همگان ظاهر و 

روز است که علم و حلم و همه ی کمالات انسانی در جهان به اوج خود می رسد و همه ی گنج های پنهان درون پدیدار می شود. آن 

جان انسان ها و همه ی اولیائی که همچون گنج هایی در بین انسان ها مخفی و ناشناخته اند، پدیدار و شناخته می شوند و صلح و 

 گیرد.عدالت و معنویّت و محبّت جهان بشری را فرا می 

پروردگارا حقيقت نوروز را به ما بشناسان و مدد فرما که به نوروزمان راه یابيم و عيد عود ما به خودت را فرا رسان و ما را از 

ره مند گردان و توفيقمان ده که در نوروز سير فردیمان، از دوستانمان با شيرینی هاي نيکی و احسان، برکات آن رخداد مبارك به

 خلق خوش و روحيّات والا، و معرفت و یقينمان پذیرایی کنيم و آنان را بر سر سفره ي دعاهاي خيرمان مهمان کنيم.

 دو نفر بودند و هر دو در پی حقیقت. اما برای یافتن حقیقت یکی شتاب را برگزید و دیگری شکیبایی را.

 اولی گفت:

 آدمیزاد در شتاب آفریده شده، پس باید در جستجوی حقیقت دوید.  –

 آنگاه دوید و فریاد برآورد:

 من شکارچی ام، حقیقت شکار من است. –

او راست می گفت: زیرا حقیقت غزال تیز پایی بود که از چشم ها می گریخت. اما هرگاه که او از شکار 

همیشه او پیش از آنکه چشم در  .حقیقت باز می گشت، دست هایش به خون آغشته بود. شتاب او تیر بود

. خانه باورش مزین به سر غزالان مرده بود. اما حقیقت غزالی است چشم غزال حقیقت بدوزد او را کشته بود

 که نفس می کشد. این چیزی بود که او نمی دانست.

 دیگری نیز در پی صید حقیقت بود. اما تیر و کمان شتاب را به کناری گذاشت و گفت:

بیاموزم. و دانه کاشت،  خداوند آدمیان را به شکیبایی فراخوانده است پس من دانه ای می کارم تا صبوری –

سال ها آبش داد و نورش داد و عشق داد. زمان گذشت و هر دانه، دانه ای آفرید. زمان گذشت و هزار دانه، 

هزاران دانه آفرید. زمان گذشت و شکیبایی سبزه زار شد و غزالان حقیقت خود به سبزه زار او آمدند. بی بند 

مردی که عمری به شتاب و شکار زیسته بود، معنی دانه و کاشتن و و بی تیر و بی کمان. و آن روز، آن مرد، 

 صبوری را فهمید. پس با دست خونی اش دانه ای در خاک کاشت

 عرفان نظرآهاری
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